
 دستگیری
 یک زن قاچاقچی

دستگیری  از  شــیــروان  شــهــرســتــان  انــتــظــامــی  ــده  ــان ــرم ف
مخدر  مواد  گرم   400 و  کیلو   2 کشف  و  زن  یک قاچاقچی 
سنتی در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »مسعود وحیدی« 
در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر 
این که فردی در منزلش به نگهداری و توزیع مواد مخدر اقدام 
انتظامی  ماموران  کار  دستور  در  بلافاصله  مراتب  کند،  می 
راستا  ایــن  در  افــزود:  گــرفــت.وی  قــرار  شیروان  شهرستان 
قوشخانه  بخش  و  مخدر  مواد  پلیس  ماموران  از  اکیپ  چند 
و  صحت  بررسی  از  پس  سرحد  مرزی  گروهان  هماهنگی  با 
سقم موضوع طی هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام 
از منزل  با بیان این که در بازرسی  انتظامی  شدند.این مقام 
کشف  گرم   400 و  کیلو   2 وزن  به  تریاک  بسته   19 فرد  این 
زن  قاچاقچی  یک  راستا  این  در  کــرد:  تصریح  شد،  ضبط  و 
دستگیر و بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

هشدار درخصوص مزاحمت 
برای چرای قانونی دام

در پی مشکلات پیش آمده میان مرتع داران شهرستان های 
گرمه و میامی استان سمنان، دادستان گرمه از عزم دستگاه 
با  نگاری  نامه  همچنین  و  متخلفان  با  برخورد  بــرای  قضا 
دادستان میامی خبر داد.در این نشست که با حضور رئیس 
اداره منابع طبیعی گرمه برگزار شد، »منیری« با بیان این که 
مناقشه  مورد  مراتع   از  بخشی  جغرافیایی  موقعیت  حیث  از 
محدوده  در  هایی  قسمت  و  گرمه  شهرستان  حوزه  در  نزاع  و 
شهرستان میامی است، ضمن هشدار به کسانی که به نحوی 
ایجاد  مزاحمت  دام  قانونی چرای  مجوز  دارای  افــراد  برای 
و  قانونی  اقدامات  انجام  برای  کرد:  خاطرنشان  کنند،  می 
تعلیف  مجوز  دارای  اشخاص  فهرست  لازم   های  هماهنگی 
دام به دادستان عمومی و انقلاب میامی اعلام شده تا حسب 
مقررات  طبق  دیگران  قانونی  حقوق  به  متعرضان  با  مــورد 

برخورد شود.
اداره  توسط  افــراد  این  کامل  مشخصات  کــرد:  تصریح  وی 
منابع طبیعی محرز شده و طبق قانون فقط افراد دارای مجوز 
که  افرادی  و  دارند  بحث را  مورد  مراتع  از  استفاده  حق  چرا 
مزاحمت  ها  آن  برای  توانند  نمی  ندارند  را  لازم  مجوزهای 

ایجاد کنند.
که برای  این  به  اشــاره  با  گرمه  انقلاب  و  عمومی  دادستان 
های  نظارت  شده  مقرر  احتمالی  های  تنش  از  پیشگیری 
قانونی در محدوده این شهرستان تشدید شود، گفت: مراتب 
به دادستان عمومی و انقلاب میامی اعلام شده تا در صورت 
دام،  تعلیف  حق  فاقد  افراد  سوی  از  مزاحمت  مصادیق  بروز 

مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
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حوادث

اخبار  عبرت 

ماجرایی که یک خانواده را به هم ریخت  

 پنبه داغ
 مادر شوهر!

با  کـــدورت  ــع  رف بــرای  کــه  جــوان  زن  صدیقی- 

خانواده شوهرش تدارک یک شام اعیانی را دیده 
بود، با ندانم کاری زندگی اش را وارد یک بحران 
می  متوجه  که  این  از  بعد  خانواده  عروس  کرد. 
رفع  برای  گیرد  می  تصمیم  سوخته  برنج  شود، 
این  که  کند  استفاده  بهداشتی  پنبه  از  آن  بوی 
بر اظهارات زن  بنا  برایش گران تمام شد.  ماجرا 
جوان، ماجرا این گونه است که شبی وی تصمیم 
را  برای رفع کدورت خانواده شوهرش  می گیرد 
تلاش  تمام  جوان  عروس  کند.  دعوت  شام  برای 
اش  دستپخت  بــا  نوعی  بــه  تــا  کند  مــی  را  خــود 
سنگ تمام بگذارد. همه چیز به خوبی پیش می 
می  پا  شان  عروس  خانه  به  شوهر  خانواده  و  رود 
با  مهمانان  بش  و  خــوش  کمی  از  بعد  گــذارنــد. 
برنج  که  شود  می  متوجه  جوان  عروس  یکدیگر 
از  آبروریزی  از  جلوگیری  بــرای  و  است  سوخته 
رفع  حل  راه  تنها  او  که  گیرد  می  کمک  مادرش 
داند.  می  بهداشتی  پنبه  از  استفاده  را  مشکل 
عروس جوان به پیشنهاد مادرش در خفا مقداری 
پنبه بهداشتی داخل دیگ، لای برنج می گذارد 
اما  نرود  آبرویش  و  برود  بین  از  سوختگی  بوی  تا 
این پایان ماجرا نیست. بعد از گذاشتن پنبه لای 
را  آن  برنج هنگام کشیدن غذا فراموش می کند 
بردارد. او اولین بشقاب را برای مادرشوهرش می 
کشد تا این گونه علاقه اش را به او اثبات کند اما 
آن  بین  درگیری  باعث  ماجرا  این  نداشت  خبر 
شام  صرف  مشغول  مهمانان  وقتی  شود.  می  ها 
شدند، مادرشوهر به خیال این که پنبه بهداشتی 
آغشته به خورشت، گوشت است آن را در دهانش 
مادرشوهر  بجود.  را  آن  تواند  نمی  اما  گذارد  می 
به  جوان  عروس  و  شود  می  داستان  اصل  متوجه 
شوهرم  مادر  وقتی  گوید:  می  او  افتد!  می  لرزه 
پنبه بهداشتی را دید بدون این که به حرف هایم 
را  او  داشتم  قصد  من  که  این  خیال  به  کند  توجه 
به شدت عصبانی  بیندازم  جلوی مهمانان دست 

شد و خانه را ترک کرد.
پنبه  خاطر  به  و  خورد  هم  به  مهمانی  آن  از  پس   
داخل غذا کسی لب به آن نزد و همه با ناراحتی 
خانه را ترک کردند. شوهرم بعد از این اتفاق فکر 
کرد من عمداً چنین کاری را انجام داده ام، برای 
بیرون  خانه  از  و  گرفت  کتک  باد  به  را  من  همین 
جمع  را  افتضاح  این  چطور  ام  مانده  حالا  کرد. 

کنم تا زندگی ام به آرامش برسد.

بی نشئگی قلم از انتهای یک پس کوچه معروف
یک شهروند: مواد فروشان آبروی این محله را برده اند

صدیقی

 »مستقیم برو، دست چپ چند کوچه باریک تو در تو وجود 
که  ای  خانه  از  فروشن.  می  جنس  شون  صاحبان  که  داره 
پنجره اش رو به کوچه است بگیر حرف نداره. از بقیه نگیری 
که ناخالصی داره«؛ این ها بخشی از صحبت های یکی از 
با امکانات در حاشیه  اما غریب  نام آشنا  ساکنان محله ای 
معضلات  اقسام  و  انواع  با  که  ای  محله  است؛  شهر  غربی 
جاری  بدآسفالت،  وضعیت  معابر،  بودن  نامناسب  قبیل  از 
شدن پساب خانه ها در کوچه ها و خیابان ها رو به رو بوده 
کنار  شهری  دردهای  با  قدیمی  محله  این  ساکنان  است. 
آمده اند اما هنوز با یک معضل اجتماعی به نام مواد فروش 
ها کنار نیامده اند و نمی آیند زیرا در جای جای این محله 
را  اند و شیره جان جوانان و مصرف کنندگان  رخنه کرده 
کننده  گمراه  های  تبلیغ  و  کرونا  شیوع  از  بعد  مکند.  می 
سوداگران مواد مبنی بر درمان کرونا با مواد مخدر، برخی 
از جوان های بی اطلاع و همچنین خانواده ها در تله این 
جاده  در  قدم  گذاشتن  جای  به  و  افتادند  صفتان  گرگ 
سلامتی رو به مصرف این ماده خانمان سوز آوردند. ادامه 
این ماجرا باعث شد سودجویان قارچ گونه در  برخی محله 
ها سبز شوند و هر کدام مصرف کنندگان را به سوی خود 
سوق دهند و بعد از خالی کردن جیب شان آن ها را برای 

مدت کوتاهی به فضای خیالی بفرستند. 
از مشتریان افیونی راهی محله مورد  یک روز ابری با یکی 

نظر می شوم.
می  مواجه  اهالی  برخی  غریب  های  نگاه  با  ورود  بدو  در   
شویم. از یکی از ساکنان که چهره اش فریاد می زند معتاد 
چند  آدرس  مناسب  قیمت  با  مــواد  خرید  بهانه  به  اســت، 
و  مکث  کمی  با  غریبه  فرد  شویم.  می  جویا  را  موادفروش 
دست گذاشتن روی چانه و بستن یک چشم اش، سرش را 
به سمت انتهای خیابان کج می کند و با لحن خاصی می 
گوید: »ببین این جا تا دلت بخواد مواد فروش وجود داره اما 
من یک جای خوب بهت نشون می دم. مستقیم برو، دست 
صاحبان  که  داره  وجــود  تو  در  تو  باریک  کوچه  چند  چپ 
به  رو  اش  پنجره  که  ای  خانه  از  فروشن.  می  جنس  شون 
کوچه است بگیر حرف نداره. از بقیه نگیری که ناخالصی 
داره!«  به سمت آدرسی که گرفته بودیم، حرکت می کنیم. 
با روی  باز است. صاحب خانه گاهی  در خانه مواد فروش 
صحبت  بدحساب  مشتریان  با  ترشرویی  با  گاهی  و  خوش 
ش  خواین،  می  »چی  پرسد:  می  مقدمه  بدون  کند. او  می 

یا ت؟« پاسخ می دهیم نوع صنعتی اش را لازم داریم که با 
پاسخ منفی روبه رو و بعد از کمی پرس و جو درباره قیمت 
مواد از خانه خارج می شویم. دنبال آدرس بعدی می رویم. 
بعد از گذشتن از خیابان کج و معوج با آسفالت پینه بسته، 
ترین  کوچک  با  و  کنیم  می  توقف  نظر  مورد  پنجره  جلوی 
ضربه ای سریع باز می شود. یک پسر بچه سوال می کند: 
»چی می خواین؟« بعد از دریافت مواد مورد نظر از مقابل 
به  از آن مقابل یک سوپر مارکت  خانه دور می شویم. پس 

بهانه خرید سیگار توقف می کنیم. 
بعد از کمی آسمان و ریسمان بافتن، با کنجکاوی از صاحب 
مغازه درباره همسایه مواد فروشش سوال می کنم که چرا 
فرزندش را پشت پنجره نشانده تا به مشتریان مواد بدهد؟ 
هاست  سال  خانه  این  »صاحب  گوید:  می  مغازه  صاحب 
استراحت  موقع  را  زنــش  قبلًا  ــت،  اس ــروش  ف قاچاق  که 
زمان  از  امــا  بفروشد  مــواد  تا  گذاشت  می  خــودش  جــای 
می  کمک  پسرش  از  او  و  کــرده  فرق  شرایط  کرونا  شیوع 
گیرد و طی روز برای ساعت طولانی او را پشت پنجره می 
پدرش  نکند  را  کار  این  اگر  بفروشد.  مواد  برایش  تا  نشاند 
می  اضافه  هم  را  این  او  البته  دهــد!«  می  گوشمالی  را  او 
فرزند  و  دختر  همسر،  از  مواد  فروشندگان  اغلب  که  کند 
مدرسه ای شان کمک می گیرند چون این کار شب و روز 
در  برخی  که  شویم  می  باریکی  کوچه  راهی  شناسد.  نمی 
فاصله  فروشان  مواد  هستند.  مواد  فروش  مشغول  جا  آن 
از مصرف کنندگان  از هم ندارند زیرا به گفته یکی  زیادی 
از ما چند مشتری  با مشکل مشتری روبه رو نیستند. قبل 
در حال خرید جنس مورد نظرشان بودند، همراهم به بهانه 
خرید شکلات وارد مغازه ای می شود که فروشنده آن خانم 

است. از زن مغازه دار سوال می کند، شکلات سیاه دارید؟ 
او که متوجه منظور همراهم می شود، می پرسد: »چه می 
خواهید؟« همراهم جواب می دهد: »از عصاره اش بدهید 
نداریم  کمتر  »بیستی  گوید:  می  فــروش  مــواد  )شــیــره(«. 
به  همراهم  اتفاق  به  اســت(«.  تومان  هزار   20 )منظورش 
شویم.قبل  می  خارج  مغازه  از  دارد،  کم  پول  که  این  بهانه 
از  یکی  از  وقتی  شهر،  به  چسبیده  غربی  محله  از  خروج  از 
محله  جدی این  معضل  و  مشکل  که  پرسم  می  ساکنان 
چیست؟ پاسخ می دهد: »مواد فروش ها آبروی این محله 
می  موادش  کیفیت  برای  را  منطقه  این  همه  اند.  برده  را 

شناسند نه آدم های با غیرت و کم بضاعتش«.
در  معروف  کوچه  پس  ایــن  انتهای  از  را  قلم  نشئگی  بی 

هنگام بازگشت احساس می کنم. 

صاحب این خانه سال هاست که 
قاچاق فروش است، قبلًا زنش را موقع 

استراحت جای خودش می گذاشت تا 
مواد بفروشد اما از زمان شیوع کرونا 

شرایط فرق کرده و او از پسرش 
کمک می گیرد و طی روز برای ساعت 

طولانی او را پشت پنجره می نشاند تا 
برایش مواد بفروشد


